مورخه : 11 اکتبر 007 = 18 مهر1386 .                         باسم رب مستضعفين .
1) موضوع : من می روم ، پس هستم ؟!                             از : یاور .

با آيه ای از اسطوره عشق و يگانگی : نيافريدم جن و انسان را ، مگر که پرستشم کنند [ الذاريات / 56 ]
و به نام ؛ حافظ + کوچک جنگلی و دکترعلی شریعتی که ( نسل ) " من " را از هبوط به روزمرگی و از خودبیگانگی نجات می توانند بخشيد . با نگاهی اگر چه سطحی به تاريخ عالم ، تمدن و جوامع بشری را می توانی ديد که همواره در دست سلطه ( مالکيت + قدرت و مذاهب رسمی )  آحاد بشری را به منانيتی برمی کشانيده که ؛ در روزمرگی و جهالت  + خدمت به زورمداران تاريخ ، در چارچوب نظامی استکباری ، عمری را سپری می کرده و . . . ! 

روح عارفانه و مردمی حافظ ؛ ترا از خودپرستيدن ناخودآگانه ات می رهاند و پنجره ای ( رو به بهشت ) را در جانت باز می کند تا " من " ت را بمثابه جزئی از تماميت هستی کشف کنی . ميرزا ؛ بی شک ، در تاريخ نوين ايران و در تداوم  خط فکری سيد جمال ، آغازگرمبارزات ضد استکباری  با اتکا به مستضعفين می باشد ، که نهضت جنگل را رهبری می کند . و معلم ؛ متفکری که در جامعه مذهبی ايران به روشنگری نسلی می پردازد که تحت سيطره استعمار آمريکائی ، استبداد شاه و ارتجاع مذهبی به روزمرگی و مبارزات چريکی رسيده بود (1)         

آنچه سعی است 

          " من " اندر طلب " ت " بنمودم 

                           اينقدر هست که ؛ تغییر" قضا " نتوان کرد !؟

" رفتن " یا مذهب ( غير رسمی ) ، " من " ی می خواهد ؛ رهرو +  " راه " ی از اشاره ها و نشانه ها ی عاشقی . آری یکتوئی ؛ که نقش خودپرستی ها بر آب می زند . با می و مطرب یا تسبيح و سجاده ،  و یا در پهنه نبرد مستضعفين با نظام استکبار ، چه فرقی می کند ، اگر نافی " منانيت " + " سلطه  " می باشی  !؟!

مگر نه اينست که ؛ به تعداد آحاد بشری ، راه ها و کوره راهها ، رو بسوی خدا می توان پیمود . و مگر نه اينست که ؛ سرمنزل مقصود انسان ، جائی است که با کلام مقدسی همچون  " رهائی " ، " رستگاری " و " وصال " بیان می تواند شد !
از منانیت فراتر شدن ، به صف صالحین و مستضعفين تاریخ پيوستن و تا خدا و سدرة المنتهی رفتن را ، چه منافاتی است با نماز و عبادت یا رقص و پایکوبی ، هم نشاط زمينی زندگی و . . . ؟
 اما وجدان کردن این کلام : " من می روم ، پس هستم " (2)   

در هر حال ، در توضيح و تفسير " من می روم ، پس هستم " ؛ من + راه + رفتن  ی در کار است ! 
و هم آدمی ؛ در جستجوی معنای زندگی !!!

 که آخر چه ؛ اینهمه رنج و آز ، مصيبت ، بردگی ها و بندگی ،  فقر ، پیری و نيستی . . . (3) 
منانيت و سلطه >  بگو؛ جز این نیست که من مامورم خدا را بپرستم و به او شرک نورزم ، بسوی او می خوانم و بازگشتم بسوی اوست [ از : رعد / 36 ] + پسرم به خدا شرک نورز ، که ستمی بزرگ است [ از : لقمان / 13 ] + خدا ؛ اینرا که باو شرک ورزیده شود نخواهد بخشید ، غیر از آنرا به هر که خواهد می بخشاید ، هر کس بخدا شرک ورزد به یقین گناهی بزرگ مرتکب می شود [ نسا / 48 ] + روزی که میان مشرکین و شريکانشان جدائی می اندازيم ، درمی يابند که مشرکین از پرستش کنندگانشان نبوده اند [ از : يونس / 28 ] + و آنکه شرک می ورزد ؛ گوئی از آسمان می افتد و پرندگان به آن حمله ور گرديده يا با باد  از هم تکه پاره می شود [ از : حج / 31 ] + بگو ؛ خدا بشما رهائی می بخشد و اندوه را از شما می زدايد ، و شما شرک می ورزید [ از : انعام / 64 ] + و هنگامی که کشتی شان دستخوش طوفان می شود ، خدا را خالصانه بخود می خوانند . و وقتی به ساحل می رسند ، شرک می ورزند [ از : عنکبوت / 64 ]  + زن زناکار نمی گیرد همسری بجز مردی زناکار و مشرک ، و مرد زناکار هم همينطور ، و حرامست آن بر مومنان [ از : نور/3 ] + و خدا مثل می زند ؛ مردی را که چند ارباب ناسازگار دارد و مردی که فقط يک ارباب دارد [ از : زمر  /29 ] با مشرکانی که پيمان بسته اید ، حاليکه آن پیمان نگاه داشته و دشمنان شما را بر شما حمایت نکرده اند ، پيمان را رعايت کنيد تا زمانش بسر آيد [ از : توبه/4 ] و . . . !

هستی را ؛  توتمواره در بتی يا ماسکی خلاصه کردن ، يا آنرا ميدانی از برای " من محوری " خويشتن تصور کردن و يا بازيچه ای در دستان خدايانی دچار ماليخوليا انگاشتن و . . . ! 

و اينها تصوراتی بی اهميت نخواهد بود ، بر روی صفحه ای سفيد ( از روح و روان انسانی ) که براحتی سياه می شود  ، و راحت تر از آن مچاله اش می توانی کرد تا به سطل آشغالش بيندازی . اينها اساطيری می شوند که با تقدس ، بهم در آميخته و ارزشهای فرهنگی ما را می سازند و تاريخ و زندگی ، هم " انسان " يت ما را . . . (4)
خدا می داند ؛ در فاصله ای از جنين تا بهشت يا جهنم ، بر آحاد مردم کوچه و بازار چها می گذرد . آری کودکی به دنيا می آيد ؛ ميراثدار ژنتيک پدر و مادر + نفسانيتی معصوم ، به پاکی کاغذی سفيد + خانواده ای ، شايد در پائين شهری از شهرهای ايران ما + شخصيتی بهم می زند از نوعی ذهنيت ، احساس و عاطفه ، و اندامی که گوئی اينها را همه ، نمايندگی می کند . رفتار و روابط اجتماعی ، و آموزش تا به مقام و موقعيتی در مخروط جامعه ! می گويند اولين آموزه های جامعه ؛ با کنترل ادرار کودک نمايان می گردد ، اما اولين بارقه منانيت از کجا ؟!  شايد در گستردگی دامان مادر ، و کمر پدری که در زير بار استثمار خم گرديده  . و 2 چهرگی هميشه اسطوره يگانگی ؛ محبت و خشونت + زندگی و هدايت + دوستی و دشمنی + من و ما + . . . ! و بالاخره چنگ انداختن به دين و ايمان ، به فلسفه و تاريخ ، به ايدئولوژی و قدرت ، به آداب و سنن فرهنگی و به هر چيزی که زندگی را معنا می تواند باشد . و مراحلی از رشد " من " در جامعه ؛ تنازع بقا + کامجوئی و خودآگاهی (5) 
 سرعت تغييرات اجتماعی و تکنولوژيک در دنيای امروز ، سريعتر از آنست که اسطوره دنيای جديد بتواند بازسازی شود . از اينرو عده ای بر اين گمانند که دوره اساطيری تاريخ بشر سپری گرديده ! راستی جانمايه اساطير بشری مگر از چه بود ؟ افسانه خدا (يان) + قهرمانان و رهبری توده ها + زن و مرد + جنگ هميشه خوب و بد ، و . . . !!! اسطوره دموکراسی و خردورزی ، اقتصاد بازار + معجزات علم و تکنولوژي ، ازجنگ سرمايه با نيروی کار تا جنگ قدرتها و تا جنگ ستارگان ، مگر از جنسی ديگر است ؟ در ادامه ای از همفروپاشی شوروی و هژمونی غربی که با استراتژی جنگ با ترور به ميدان می آيد ، و حقه اش نمی گيرد ، گر چه جناب اسامه بن لادن و امثالهم هنوز زنده اند ! آری ، گفته می شود که ؛ اساطير، رويای توده هاست ، که امروزه بدون بعد جهانی اش بکار نمی آيد . و دستهای پيدا و نهان انگليسی امريکائی و صهيونيستی که در کار جهان امروز . . . (6)
معلم ؛ در تعريف طبقات اجتماعی ، سوسياليسم علمی و عملی را مبنای کار فکری اش قرار می دهد . مخروط جامعه را با پررنگ کردن بعد فرهنگی ترسيم می دارد . و " روح عصر " را گوشزد می کند . و در تعريف طبقه ؛ " طبقه اجتماعی هنگامی تشکيل می شود که روح و مشخصات مسلم و علائم اجتماعی ويژه خود را يافته باشد و وجود آن در سراسر اندام اجتماع احساس شود . با پيدا شدن گروههای متشتت کارگر صنعتی در يک کشور غيرصنعتی که جابجا واحدهای کوچک و بزرگ توليد يا مونتاژ مدرن بتازگی تاسيس شده ، می توان گفت کارگران صنعتی يا گروههای کارگری ، اما اطلاق طبقه کارگر بر آنها از نظر جامعه شناسی درست نيست . عدم اگاهی اکثر روشنفکران چپ کشورهای اسيائی و آفريقائی در اين باب ، موجب خطاهای بزرگی در قضاوت و اشتباه در درک واقعيت اجتماعی کشور خود و نيز شکست در کوششهای بسيارشان شده است " [ م.آ. 25 / 4 ] . 

و اساسا شريعتی ؛ پيام آور نوعی " خودآگاهی " در دنيائی است که منافع کشورهای متروپل در غارت ملتهای پيرامونی تامين می شود . اين خودآگاهی ؛ بجز در تقابل با برداشتهای مقلدانه از فرهنگ غرب ، استبداد شاهانه و سرمايه داری وابسته ( به نفت و غرب ) + بازار و روحانيت دوران پيش از انقلاب ناکام 57 بيان درستی نخواهد يافت . اسلام سنتی امروزه در حدی فعليت يافته که جناحها متعددی از آن نمايان گرديده است . اصلاح طلبها و فرصت طلبهايش به طبقات در حال شکلگيری " آقازاده ها " و متخصصين تکيه می کنند . روحانيت سنتی ؛ به بازار و دنبالچه های دلال آن دخيل بربسته ، لاجرم لمپنيسم دينی اقتصادی . و بخشی از اين جناح که ديگر با پيشکسوتان سنتی سازش نمی گيرد ؛ به نوعی ( پوپوليستی )  ، ظاهرا سنگ اقشار محروم را به سينه می زند + نوعی جهتگيری طبقاتی با ويژگی درهم شکستن اتحاديه های کارگری و نوعی روحيات تند اسلامی . و آنچه از نهضت های اجتماعی امروز ايران ديده می شود : روشنفکران + دانشجويان + کارگران + زنان و معلمان . و پراکندگی يا ميزان رشد طبقاتی جامعه امروز ايران + مرحله بندی مبارزات رهائيبخش و رهبری و .  . .  (7)        

از کيميای مهر تو 

               زر گشت روی " من " 

                            آری به يمن لطف شما ، خاک زر می شود !

باری ديگر با افسانه های " من " ؛ جسمانيتی در برابر چشم دنيا ! و تولد و تناسل ، و سنگ نبشته ای از " من " که همچون خاطره ای ، بجز در اذهانی چند از دوست و فاميل بازخوانی نخواهد شد ؟! خدا رفتگان شما را بيامرزاد .  

در خانه عارفی را می زنند > می پرسد : کيستی + می گويد : " من " م + راهش بخانه نمی دهند !
افسانه فردانيت در ليبراليسم غربی و آزادی + بی خدائی ! 
ديدگاه فرماليستی فقاهت در مورد نفسانيت و انسان  + خدائی در محبس انحصار روحانيت !

و نامه ای که کوچک جنگلی ، در پاسخ به فرمانده روسی قشون ايرانی می نويسد ، که خواستار تسليم او گرديده + زمين بگذاشتن سلاح + پاداشی به بهای فرمانروائی گيلان !  ميرزا ، نفس خود را به تاريخ و  خطی از " شدن انسان " يا انسان شدن متصل می دارد ، از ابراهيم تا " خود " ش و تا . . . !  که در آنروز به نقطه تقابل با امپراطوری انگليس + سلطه تزار روسی و دولتی دست نشانده آنان رسيده . ميرزا ، پاسخی را که موسی به فرعون ، پيامبر به ابوجهل می دهد متناسب با زمانه اش تکرار می کند ، استقلال را در برابر بازار لندن و قهاريت اجنبی + جمهوری را در برابر استبداد + رنجبران را در برابر اشراف فرياد می کند ، بی شرافتی قولی قدرت را به رخش می کشد و می گويد ؛ بنده و همراهانم ، شما و پيروانت بر 2 خط مخالف می رويم +  قضاوت را به صالحين و عاقلان + حکم را به خدا حواله می کناد . و راه را شرافتمندانه و تا به آخر و تا به " تن " های ديگر . . . ! که روح يگانگی ؛ همچون چشمه ساری در کوهستان ( ماديت ) تاريخ " انسان " جريان دارد ، همچون بارانی که بر زمين تشنه می بارد و می يارد زندگانی را (8)

ميرزا مرد ، " من " می ميرد و تو هم خواهی مرد . اما ، اسطوره ها زنده می مانند تا " جاودانگی " را شهادت دهند ! 
و آنکه اين کلام را وجدان می تواند کرد ؛ " من می روم ، پس هستم " (9)  

                                                                             سبز باشيد !  

